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 الله عل  محمد و آله.  و صل 

 27جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول

اةً ى صلللکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

و ع ییق موضوع الحکم هسلت. ق ل  از ورود در آخر أ موضوعٍباب پ جم در موج ات ععدیه حکم من موضوعٍ ال  

ای بیان شده و آن مقدمه این انت که خب همان طور که آقایان در اث اء م احث فقه  انتح لار دار لد بحث مقدمه

 ک  د مثلاًبسیاری از موارد مفاد دلی  حکم بر موضوع خاص  انت، اما فقهاء در مقام فتوا اقتصار به آن موضوع  م 

وقت  به ثوب شما دم  اصابه کرد آن را بشور. که این ارشاد « إذا اصابک ثوبک الدم فاغسله»وارد شده وایات در ر

عخلص پیدا بک لد  طهیر انت که اگر بخواه  از  جانتانت به  جانت دم، مت جس شدن ثوب و ارشاد به کیفیت ع

گوی د اگر ثوب به دم ملاقات کرد ایلن م ه فقط در فق آید. آیاباید بشوری، چ د عا حکم از عوی این در م را ثوب 

با این که روایات راجع به ثلوب  ،جوری انت؟ اگر فرش این جور شد  ه؟ میز این جور  ه؟ زمین  ه؟ بدن  ه؟ یا  ه

 ک  د و گاه  هست که با این که در ظاهر دلی  ممکن انت عام باشد، دلی  عام باشد اما آنانت اما ععدی به غیر م 

ات وفا کن. خب ظاهر اطلاق به وعده« أوف بوعدک»یا « إذا وعدت وفیتل»گوید ای که م ک  د مثلاً ادلهید م را مق

شام  وعلده بله  لاروا هلم « ف بوعدک»ات دیگه، چه وعده به کار خوب، چه وعده به کار بد. اما آیا انت، وعده

حرام انت و  اروا انت. پس ب لابراین علیلرغم ری که  ه ام شود؟ یع   وعده به امور حلال،شود؟ یا  ه عقیید م م 

آن که در  ص وارد شده و غیر ده د حکم را به ک  د، نرایت م این که گاه  موضوع م ی ق انت اما فقهاء ععدیه م 
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 ،ک  د. ایلن وجلود داردگاه  علیرغم این که موضوع در  ص مطلق انت و عام انت و شام  انت آن را م ی ق م 

شود عارةً برای این انت بی یم وجود دارد. حالا این کاری که ا جام م قه  و انت  اطات فقه  ما م لات فانتدلا در

گذاریم ان اب التعدیة، بر ضوء آن ان اب ععدیه و آن امور، گاه  ها  ام م که عل  ضوء یک نری از امور که به آن

ه اما موضوع واقع  قا ون در پلیش شلارع یلک ذکر شدخاص   شود که علیرغم این که در دلی  امرفقیه متوجه م 

إذا اصاب ثوبک الدم »شود. مثلاً در همین جا که فرمود موضوع عام  انت که شام  این که ذکر شده و غیر این م 

الملاق  للدم هست؛ موضوع عام انت، الملاق  للدم هست کله یکل  از آن مصلادیق آن  ،فهمد موضوعم « فاغلسه

شود که بفهمیم موضوع واقع  علام فهمد عام انت. گاه  این مطلب انتفاده  م ع را م . موضووب انتچیست؟ ث

 ،فهمیم که موضوع دیگری هم هما  د این موضوع ملذکور در دلیل فهمیم، از آن ان اب ععدیه م انت اما از آن م 

کثرات انت اما علاوه بلر مین متوضوع ه ه این موضوع کل  جامع شام  این و غیر انت،  ه، م .همین حکم را دارد

آورد فقیه از یک جای  به دنت م « الخمر حرامع»این که در دلی  ذکر شده آن هم همین حکم را دارد. مثلاً فرموده 

فهمد این ه یک ععلیل  م بفهمد، به ع قیح م اط ، که الک  هم همین جور انت با این که انم الک  خمر  یست اما م 

فهملد الکل  هلم نت برای انکار آن هست و چون الک  هم این انلکار را دارد پلس م حرام اه خمر که گفته شد

 حکمش همین انت. 

 س: ....الک ... 

 ج: بله؟

 س: حکم کل  این انت که مسکر حرام انت....

یلن که ک  مسکرٍ حرام ممکن انت به دنت  یاید. گلاه  ممکلن انلت ا ،ن انت این هم به دنت  یایدج:  ه، ممک

 ک د. ، این موضوع این جوری انت، آن موضوع هم همین حکم را پیدا م ی باشدجور

 س: ...

 آید، حالا این مواردش...ج: حالا م 

شلود ها م ها، یا موجب ایلن ع لییقها و عصریحپس ب ابراین، این موضوعاع  که در نرانر فقه موجب این ععمیم

اولویت، م ان ت حکم و موضوع، مذاق شریعت، مقاصلد  م اط، ع قیح ای انت که مث  الغاء خصوصیت،امور عدیده
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ده لد یلا عونلعه م آن ها چیزهای  انت که... ع اوی   انت و ان اب  انت که به وانلطه الشریعة و غیرذلک، این

ز آن ک  د. چیزی که مورد عمنف این انت که این امور در نرانر فقه من الطهارة الل  اللدیات، فلراوان اع ییق م 

 اش،ها مورد بحث قرار  گرفته کله ضلابطهک  د اما در اصول رای  اینک  د یا ع ییق م شود که ععدیه م م  نتفادها

ها مورد کلام و بحث در اصول واقع  شده و حال این کله از ها با یک دیگر، اینشرایطش، خصوصیاعش، افتراق این

هلا کارآملدعر و ملورد از قسمت  از م احث اصلول  اینین که حال ا بسیاری از... حالا بسیار شاید درنت   اشد. و

 یازعر هست د. این کتاب خوانته این مواردی که مورد  یاز فراوان در فقه انت ول  مورد بحث در اصول واقع  شلده 

ها که اینی این ها را مطرح ک د، بحث از آن بشود. گام اول  انت براالله و اینانت، این  قیصه را ج ران ک د ان شاء

 مورد بحث و ک کاش و دقت واقع بشود و عکام  پیدا ک د ان شاء الله. 

شود برای ععدیه حکم کله مفهلوم ععدیله حکلم ای گفته م مقدمه« ععدیة الحکم و اهم موج اعه :عمهیدع»فرمای د: م 

قله ع لاوین عقلع اب الفللف ابلوکثیراً ما عواجه الفقیه ف  مخت»عرین موج ات و ان اب ععدیه چیست؟ چیست و مهم

شود فقیه در ابواب مختلف فقهیه به یک بسیاری از اوقات مواجه م « موضوعاً لحکمٍ شرع ٍ بالأدلة اللفظیة أو غیرها

ا د موضوع برای حکم شرع  در ادله لفظیه مثل  شود با یک ع اوی   که این ع اوین واقع شدهع اوی  ... مواجه م 

مثلاً معقد اجملاع  انلت یلا نلیره  أو غیر ادله لفظیه،« ک من ابوال ما لایؤک س  ثوبإغ»ده مثال  که زدم که فرمو

باشد مقت ای ظاهر و م « و یکون مقت   الظاهر ال دوی و الجمود علیه»عقلای  انت، یا نیره متشرع  انت مثلاً. 

معقد اجماع یا ادله ل    ظ  یا لی  لفاختصاص حکم همان ع اوین مذکوره در د ،ابتدای  آن دلی  و جمود بر آن دلی 

بله « إلا أن  ه ا ان اباً عوجب ععدیة الحکم ال  غیر علک الع اوین الخاصة عل  ضوء کشفها عن احد الأمرین»دیگر. 

شود ععدیه حکم به غیلر آن ع لاوین این موجب م  ،خاطر کشف آن ان اب از یک  از دو امری که گفته خواهد شد

ع  الواقع  الذی جعله الشارع موضوعاً لهذا الحکم ع وا اً کلی اً عاماً شاملاً لهذا الع وان الث و لموضوعالأمر الأول کون ا»

بلودن موضلوع ث لوع   ،شود به وانطه آن ان اب و به برکت آن انل ابکشف م « الخاص الواقع ف  الدلی  و غیره

ضوع برای این حکم یک ع لوان ارع مون را شآن موضوع ث وع  واقع  که قرار داده آ ،واقع  در پیش شارع مقدس

حالا این جا به خاطر این که ملورد نلؤال کل  عام شام   س ت به همین که در دلی  ذکر شده و  س ت به غیر این. 

لکن لم یل ص »نائ  بوده، مورد احتیاج او بوده آمد د گفت د ثوب و الا موضوع واقع  چیست؟ الملاق  للدم انت. 

ل  عام شام  عصریح به آن در ادله  شده از جهت اث اع  ولو در ث لوت هملان موضلوع  وان کا آن عام« علیه اث اعاً
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برای این که مورد نؤال واقع  شده یا برای این که گلاه  یلک « لجهة من الجهات»انت. چرا عصریح به آن  شده؟ 

رآمد داری خملس آن ر چه دکل  ه خواه د احکام را بگوی د، بگویدکم م وحشت  ایجاد  شود برای مردم، حالا کم

ای داری اضافه آمد خمس آن را بده. خب ضیعه یک  از مصادیق... یع   آن جا را باید بده ، حالا گفت د اگر ضیعه

به طلور  ،کم این موضوعات گفته بشودگفته آن یک  را گفته، آن یک  را گفته که حالا خیل  وحشت  ایجاد  شود کم

کشف آن ان اب از یکل  دو « الامر الثا  : کون غیره ای اً عل  ضوء»یگر. دارد دمختلف جزئ  جزئ  مثلاً، جهات 

یع   کون غیر این موضوع  که مذکور در دلی  انت ای اً  یلز موضلوع « کون غیره»امر، امر اول آن بود، امر دوم: 

  امراً جامعلاً الث وعموضوع و إن لم یجع  الشارع ال»برای حکم هست، برای همان حکم  که در این دلی  ذکر شده 

ها را موضوع قرار  داده، آمده این را جداگا له موضلوع قلرار اگرچه در مقام ث وت شارع امر جامع بین این« بی هما

داده، آن را هم جداگا ه موضوع قرار داده. این هم ممکن انت. للشارع این که بیاید یک امر جامع  را قرار بدهد یا 

گوی د مثلاً اکلرم کل  د، آن را موضوع قرار بدهد، آن را موضوع. یک وقت م ار بدهضوع قر ه، عک عک این را مو

« و هذه الموج ات»دهد. ها را موضوع قرار م جدا جدا این« اکرم هذا، اکرم هذا، اکرم هذا»گوید عالم، یک وقت م 

ابحلاث « بحاث الراجعه الیهاقح الالم ع  مع شدة الحاجة الیها ف  مقام الانت  اط»این موج ات ععدیه و ان اب ععدیه 

راجعه به این موج ات م قح  شده یع   جوری که حدود و ثغور و جهات و خصویات آن بله طلور شلفاف روشلن 

 ه در علم اصول ع قیح شده و  «لا ف  علم الاصول مع ا ط اق ععاریفه علیها و لا ف  غیرها من القواعد الفقهیه»بشود. 

قهیه. در علم اصول ع قیح  شده، خب إن قلت که لع  چون ععریف علم اصول شام  واعد فل از ق ه در غیر علم اصو

هلا هلم . جواب این انت که مع ا ط اق ععاریفه، عل  رغم این که همه ععلاریف عللم اصلول شلام  اینشودآن  م 

ها م یف قلدیب ععلارا د در علم اصول. خب ععاریف عللم اصلول چیسلت؟ خلها مظلوم واقع شدهشود اما اینم 

قواعدی که ممهد شده برای انلت  اط « چیست؟ القواعد ممهده لانت  اط الاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلة التفصیلیة

ها را یک  یکل  عوضلیح خواهم ایناحکام فرعیه شرعیه از روی ادله عفصیل  که حالا عوضیح این قاعده را من  م 

آیا القواعد الممهدة لإنت  اط فلان، شام  این چیزهای  که الان گفتیم   د. خبدا م ها را آقایان خوا د د و بدهم، این

شود انت  اط کرد؟ بله اگر بگوی  القواعد الممهده، عمهید احکام فقهیه را م  ها قواعدی  یست د که با آنشود؟ این م 

کرد لد چلون باید ذکر  م  را هم هاآن انت همه شد د عوی اصول، بله ه وز عوی اصول عمهید  شد د. خب اگر این

کن هسلت د، عمهیلد ها هم عا  وشته بود د که عمهید  شده بود د. اگر ممهلده  خوا دیم، الممه ده یع ل  جلاده صلافآن

شان عمهید ک  ده هست د دیگله. یلا ملا یقلع ک لری لقیلاس ها همهک  د، قواعدی که عمهید ک  ده هست د، خب اینم 
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مثلاً فرموده. ما یقع ک ری لقیاس الانت  اط. خب این هلم ک لرای قیلاس انلت  اط واقلع   ائی  آقای  الانت  اط، که

شلود، و مقت لای الغلاء گوییم شارع فرموده وقت  دم به ل اس شما اصابت کلرد آن ل لاس متل جس م شود. م م 

ین ایلن ب لابرانت پلس شود و چون الغاء خصوصیت حجت اخصوصیت این انت که غیر از ل اس هم مت جس م 

شود، خب این هم در طریق ک ری واقع شده. یا آن کله ملثلاً بزرگلا   شود که غیر از ل اس هم مت جس م ثابت م 

الله بروجردی شاید اولین کس  باشد که این فرمایش را فرموده و مورد ق ول امام و بزرگلا   واقلع مث  مرحوم آیت

الحجة ف  الفقه. آیا الغاء خصوصیت و چ  و چ  حجت انت.  در فقههرچه  شده که ععریف اصول؛ الحجة ف  الفقه،

آن ع اصلری کله  «الع اصلر المشلترکة»ها الحجة ف  الفقه  یست د؟ پس علیرغم این که... یا ععریف شهید صلدر این

ر لد، ملدی دامشترک هست د، مربوط به یک باب دون باب  یست د، همه جا کارآمدی دار د، معمولاً در ج   فقه کارآ

بی یم کله ها این جوری  یست د، گفتم من الطهارة ال  الدیات، پس م شو د م احث اصول  و... خب آیا اینها م ینا

و »با ا ط اق ععاریف اصول بر این م احث « مع ا ط اق ععاریفه علیها»ها م قح  شده،  ه در اصول ابحاث راجع به این

های  که حالا اگر در قواعد فقهیه هم بحث  کرد د، کتاب« ث انتدلالیهر ابحایا نای« لا ف  غیرها من القواعد الفقهیه

ها خیل   پرداخت د که حلدود و ثغلور و جهلاعش را شلفاف به ع وان قواعد فقه  ذکر شده عوی خود فقه هم به این

م لاط ملثلاً، قلیح الة، لت ک  د، بحث ک  د. فقط به آن انتدلال کرد د ه  گفت د لإلغاء الخصوصیة، لإلغلاء الخصوصلی

ها  پرداخت د. لم ان ة الحکم و الموضوع. همین، همین را گفت د و رد شد د. عوی خود متون انتدلال  فقه  هم به این

ک  د،  ه در خود بگوییم آن جا ذکر م  پس  ه در اصول که جای واقع  آن انت،  ه در قواعد فقهیه که حالا مسامحة

این عدم وقوع این « فموجب ذلک»فلذا انت م احث  انت که مهجور ما ده انت، اخت د آن پردمتون فقهیه آمد د به 

یلک « شیئاً من الاضطراب ف  التمسلک بهلا»ایجاب  موده انت « فمجوب ذلک»ابحاث در این جاها ایجاب کرد 

د آقلا گویلم دیگر  ک د، یک بی ید عمسک م ها ایجاد شده. یک  م مقداری اضطراب و دگرگو   در عمسک به این

خود عمسک کردید. این اضطراب و گو اگو   پیدا کرده در اثر این کله حلدود و ثغلور جای عمسک به این   ود، ب 

ععریف درنت و حساب  از آن  شده، شرایطش گفته  شده، ابحاث آن م قح  شده، این در اثر این  ها روشن  شده،این

فیشاهد أن  فقیهاً یتعلدی علن »ن موج ات و این ان اب. به ای ر عمسکد« فموجب ذلک شیئاً من الاضطراب»انت. 

شلود در فقله کله یلک فقیله محترمل  ععلدی پس مشلاهده م « مورد  صٍ بزعم عوفر ن بٍ من علک الان اب فیه

دهد، به چه جهلت؟ بله زعلم و اعتقلاد ک د به غیر مورد  ص هم همین حکم را م فرماید از مورد  ص ععدی م م 

گوید آره. الان  گاه ک یلد ک د م ز آن ان اب در آن مورد که ععدی کرده. به خاطر این ععدی م ن    ابودن  فراهم
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آیا چرخ ماشین، چرخ درشگه، چرخ موعور اگر مت جس شد با رفتن یک مقلداری روی زملین خشلک آیلا پلاک 

ها کله یگه چرخ موعور و اینشده، دا ذکر های که ما داریم؛ کفش و پا و اینشود؟ خب عوی ادلهشود یا پاک  م م 

گوید آقلا آید م ک د. یک  م گوید آره، الغاء خصوصیت م ذکر  شده که. حالا بع   فقهاء از معاصرین دام ظله م 

شود. خب این برای این انت که همه حدود و ثغلور ک  ؟ الغاء خصوصیت  م چه جرأع  داری الغاء خصوصیت م 

فقیهع آخر »ک د بر آن فقیه که ععدی کرده و ا کار م « و ی کر علیه»فرمای د که  شده. مروشن  این الغاء خصوصیت 

گوید وجود  دارد این جا، یا اگر وجلودش را ق لول ک د م آن ن ب را اصلاً  ف  م « اشد الا کار  افیاً ذلک الس ب

 افیاً ذلک الس ب »بگیرد.  را فرامه جا گوید این جا حجت  یست. شرایط حجیت آن این جوری  یست که هدارد م 

پس در « فیقتصر عل  ما وقع علیه الدلی »ک د. ک د اگر اص  وجودش را  ف   م یا اعت ار آن را  ف  م « أو اعت اره

ک د بر همان که دلی  لفظ  گفته بود یا دلی  غیر لفظ  گفته اثر ا کار وجود آن ن ب، یا ا کار حجیت آن، اقتصار م 

آیلد این مسمله، این اضطراب و عشویش  که در فقه در اثر این عدم ع قیح به وجلود م « و هذا»د. ک  م ععدی  بود،

و ادرجهلا فل  »عقاضا  موده انت و انتدعا کرده انت بحث از این ابحلاث را « ال حث عن هذه الان اب  عدانت»

باز شدن به انتکمال ابحلاث  رای راهب« ثهال ابحاطریقاً ال  انتکما»این ابحاث را در علم اصول و ادراج « الاصول

و برای دنتیاب  بر آن چه کله حجلت انلت از ایلن « و التعرف عل  ما هو الحجة م ها»این ان اب و این موج ات 

برای دنلت « و مواقع جریا ها»هایشان حجت هست د، شرایط آن چیست؟ شان حجت هست د، بع  ان اب، آیا همه

ین ان اب و شرایط این ان اب و اقسام این ان اب و وجوه عمایز بین ان اب که مثلاً ریان اوارد جیافتن به مواقع و م

فرق بین ع انب حکم و موضوع با الغاء خصوصیت چیست؟ فرق بین ع قیح م اط و مثلاً مقاصد الشلریعة چیسلت؟ 

 باشد؟ های این ابحاث با یکدیگر چه م ها، افتراقاین

قلد عوجلب »شود این ان اب همان طور که موجب ععدیه حکم م « الحکم دیةوجب ععکما ع ثم إن  هذه الموج ات»

وقلع موضلوعاً »شود، ع ییق موضوع حکم از آن که گاه  موجب ع ییق موضوع حکم م « ع ییق موضوع الحکم

شود که  ه این به ایلن کلیلت در ظاهر دلی . از آن که در ظاهر دلی  موضوع واقع شده باعث ع ییق آن م « للحکم

ظلاهرش « اوفوا بالعقود»انت. آیا « اوفوا بالعقود»وع حکم  یست. مثلاً یک  از جاهای  که خیل  هم اثر دارد موض

ها آمد د گفت د این ظاهرش این انت ول  ع انب حکم و افوا بالعقود انت دیگه، به همه عقدها وفا ک ید، خب بع  

ک د  له هلر ها دارد واجب م ی که من ق ول دارم، به آناوفوا بالعقود یع   عقود»گوید موضوع وقت  شارع دارد م 
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عقدی. پس اوفوا بالعقود عل  رغم ظاهر بدوی آن که عموم دارد، به ع انب حکم و موضوع که شارع دارد این حکم 

 گوید به عقودی که من هم ق ول  دارم وفا ک ید؟ پس اوفوا بالعقود یع   اوفلوا بلالعقود الصلحیحةآورد آیا م را م 

گوی د ما به اوفلوا وی د، م گگوی د چ ؟ آقایا   که این مع ای این جوری م آی د م ع دی. آن وقت این آقایان م 

عوا یم عمسک ک یم. عقد عممین اجتماع  را بله اوفلوا دا یم شرعاً صحیح انت یا  ه،  م بالعقود برای عقودی که  م 

حة انت و الان اول کلام انت که آیا عقد علممین صلحیح انلت یلا شود درنت کرد. چون العقود الصحیبالعقود  م 

صحیح  یست؟ اما اگر بگوییم  ه، اوفوا بالعقود اطلاق دارد، عموم دارد، مقی د  یست، خب یک عقد انت دیگر، پلس 

ا چیزهای  کله هعوا یم با اوفوا بالعقود انتدلال ک یم برای صحت عقد عممین. اینگیرد، پس م آن را م  اوفوا بالعقود

شلود. ک د یک جور دیگر م شود، بگوییم مقید  م ک د یک جور م اگر بگوییم ع انب حکم و موضوع مقیدش م 

 ها ابحاث  انت که بسیار در مواقع انت  اط اهمیت دارد. فلذا این

ی انلت و هلم و م ها؛ از جهت  که این ان اب هم موجب ععدیه انلت و موجلب عسلر« و م ها اخذ ا کلا الامرین»

ما هلر دو ع لوان را؛ هلم « کلا الامرین ف  ع وان ال حث»شود، از این جهت اخذ ا در این کتاب موجب ع ییق م 

 ععدیه، هم ع ییق را در ع وان بحث اخذ کردیم. 

ایلن کله هلر دو را در « أو ع ییقه»این یک. « ال اب الخامس موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر»

ده د از این ده د، گاه  این کار را ا جام م ن اخذ کردیم برای این بود که این ان اب گاه  آن کار را ا جام م ع وا

 جهت هر دو را در ع وان بحث اخذ کردیم. 

کما یلل . الأول الغلاء الخصوصلیة، »اهم موج ات عسریه و ع ییق شش عا انت « و اهم هذه الموج ات نتة»خب 

« ط، الثالث الأولولة، الرابع م ان ة الحکم و الموضوع، الخامس مذاق الشرع، السادس مقاصد الشریعةالثا   ع قیح الم ا

این « الا صاف»دیدید که شیخ اعظم ادله... « الا صاف»خورید یک چیزهای دیگری را هم عوی فقه گاه  شما برم 

شود گاه  شم الفقاهلة انلت. تدلال م یک  از چیزهای  که در فقه به آن ان« شم الفقاهة»هم خودش چیزی انت. 

گوید من از ا سل  کله بلا که حالا ممکن انت این شم  الفقاهة برگردد به مثلاً مذاق الشرع، شم  الفقاهة: یک فقیه م 

فهمم که این کار حرام انت و این درنت  یست. انم این احکام شریعت من الطهارة ال  الدیات پیدا کردم از این م 

ای های  که حالا... ادلهآن مع ا  داشته باشد. مثلاً فرض ک ید یک  از مثال قاهه انت ولو دلی  خاص بهگاه  شم الف

گوید مثلاً پوشش وجه و کفین برای زن واجب  یست، که این ادله قوی هم هست که پوشش وجه و کفین برای که م 
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ها هم باز هم واجب  یست؟ خب دعرین آرایششود بگوییم هر جور آرایش هم بک د و با بزن واجب  یست. اما م 

اش  یامده که زما   که آرایش  کرده باشد. این  یامده ول  فقیه از مجموع شریعت و چیزهای  که از شارع عوی ادله

های محرک و مهلی  بلاز هلم...  له آن ملال شود شارع بگوید ولو بزک کرده به ا واع بزکگوید  م اطلاع دارد م 

انت، آن ادله مال صورت معمول  انت. به قری ه این شم  یا مذاق شریعت که از ادله به دنت آورده صورت معمول  

 دهد. شود یا حکم را عونعه م ای که ع ییق م ک د. و هکذا موارد عدیدهک د، موضوع را ع ییق م عقیید م 

 گردد؟ها هم به همین شش عا بر م س: آن

 ها ممکن انت بر گردد. ا و  عم، بع   از آنج: اگر عوا ستید برگردا ید ف ه

ها که گفتیم این شش عا، فقهای امامیه شکر الله مساعیهم به این این« و ه اک موج اتع أخری ف  مدرنة اه  الس ة»

شود مثل  ها انتدلال م یک موج ات دیگری هم وجود دارد که در مکتب عامه و اه  عس ن به آنک  د. عمسک م 

و ه اک موج اتع »ها. ها هم ان اب ععدیه انت پیش آننتحسان، مث  مصالح مرنله، مث  ض ط ؟؟/ آنقیاس، مث  ا

مث  »ک  د ها عمسک م شان به آنکه بع   اه  ن ت  ه همه« یتمسک بع هم بها»در مدرنه اه  ن ت که « أخری

الامامیة ع عاً لهدایة اهل  ال یلت عللیهم مما بطلا ه واضحع ع د »ها و غیر این« القیاس و الانتحسان و مصالح مرنله

گوی د. اه  بیت ها، آن وجوه عسریه ع د الامامیه واضح انت، امامیه هم ع عاً لهدایة اه  بیت م که بطلان آن« السلام

 مکرر فرمود د که قیاس اگر ب ا باشد در دین راه پیدا ک د محق الدین، دین اصلاً از بین خواهد رفت و هکذا. 

 .س: ...

 ک د. شود که با انتحسان و قیاس چه فرق  م ک د آن وقت روشن م الله وقت  مذاق شریعت را بحث م ج: ان شاء

ها صحیح  یست د و باط  هست د ما در ال یت اینبه خاطر این که ع د الامامیه ع عاً لهدایة اه « فلذلک لا  تعرض لها»

بلله یلک « تم الائمة علیهم السلام بالتحذیر الشدید عن العم  بالقیاس عم لما اه»شویم ها  م این کتاب متعرض این

ک یم و آن قیاس انت. علتش هم این انت کله ائمله عللیهم ها را که عامه به آن هست ما از آن بحث م دا ه از این

یک وقلت اشلت اه  السلام خیل  اهتمام داشت د به این که عحذیر ک  د از این، و ما هم برای این که این روشن باشد و

 شود با امور دیگر، این یک دا ه را، یک بحث اجمال  از آن خواهیم کرد.  م 
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و گلاه  « فلذلک لا تعرض لها  عم لما اهتم الائمة علیهم السلام بالتحذیر الشدید عن العم  بالقیاس»فرمای د که: م 

شود کله قیلاس محلذور چیسلت و خیلال م  مشت ه« المراد من القیاس المحذور»شود بر بع   افراد هم مشت ه م 

ک  د این هم همان قیاس انت ملثلاً مثل  اولویلت. قلرآن ک  د بع   چیزهای  که فقهای امامیه به آن عمسک م م 

گوی لد آقلا ها م فهمیم که ضرب هم اشکال دارد. بع  گوی د ما م فقها از این آیه م « و لا عق  لهما اف»فرموده 

ها از بین ب کجا، أف یک چیز دیگه انت، ضرب یک چیز دیگری انت. برای این که این اشت اهاین قیاس انت، ضر

برود؛  ه، این جاها از باب قیاس اولویت آن قیان   یست که ائمه از آن  ه  کرد د، آن یک قیاس دیگری انت کله 

 . ک یمشویم و بحث م  ه  فرمود د، برای خاطر روشن شدن این ما این را متعرض م 

به « ععرض ا لل حث عن القیاس»ی که مورد حذر واقع شده. از این جهت «و قد یشت ه عل  ال عض المراد من القیاس»

 ک یم. ها را مطرح  م همین مقدار که این مطلب روشن بشود. ابحاث عفصیل  که عامه در قیاس دار د آن

 ها م ع  شده؟س: از انتحسان و این

بی ید چه کار  ک ید، از پیش خودعان  گویید، ادم  یست اما این که چیزی که در دلی   م ج: به ع وان انتحسان من ی

 ها چرا. به این ع وان

و »فرمای د از این موج ات نته بحث خواهد شد در ضمن فصول  م « یقع ال حث عن هذه الموج ات ضمن فصول»

ملا لمراد من الموضوع الذی علغ  ع ه الخصوصیة هو کل  ق   الورود ف  ال حث ی  غ  ذکر  کتةٍ. ال کتة الأول : إن  ا

دا یلد کله علوی م طلق خلب م « وقع عحت الخطاب لا خصوص الموضوع المصطلح فالموضوع ه ا یشم  المکلف

گوییم موضوع، ما به زید م « زیدع قائم»شود. ک  د یع   آن چیزی که حکم بر آن بار م موضوع را وقت  ععریف م 

گوییم ععدیه من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر، این موضوع این جا هم همان اصطلاح مقصودمان انلت م اما این جا که 

گوییم یلا انل اب ع لییق گوییم، ان اب ععدیه م فرمای د موضوع  که ما این جا م یا اعم از آن مقصود انت؟ م 

وللو آن موضلوع آن جلوری  گویم، موضوع در این جا هر چیزی انت که عحت خطاب واقع شده، حالاموضوع م 

اگر بخواهیم م طق  حساب بک یم موضوع چیست؟ عالم انت. ول  آن چیزهای  که عحلت « اکرم العالم»  اشد، مثلاً 

خطاب واقع شده هم عالم انت، هم اکرام انت، هم وجوب انت. از هیمت اکرم وجوب را فهمیدیم، این وجوب بله 

گلوییم هلم علالم را ای که م اکرام به روی چ  آمده؟ عالم. این ععدیهچ  ععلق گرفته؟ به اکرام. مجموع وجوب و 
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شود. پس ب ابراین... و یک چیز دیگر باز این ها را شام  م شود، هر دوی اینشود، هم اکرام را شام  م شام  م 

م الله علیله بله جا، اکرم العالم، عوی اکرم یک چیست؟ یک ا ت انت دیگر، خطاب کرده. حالا مثلاً امام صادق نللا

ک یم ک یم، از اکرام هم ععدی مل این جا یک ا ت در آن هست، ما از این ا ت ععدی م « اکرم العالم»زراره فرمود د 

ک یم. پس آن چیزی که این جا مقصود انت های دیگر ععدی م ک یم به اکراممثلاً یا گفته اطعم، ما از اطعام ععدی م 

 آن اصطلاح م طق   یست. 

موضوع  که از آن الغلاء خصوصلیت « ال کتة الأول  أن  المراد من الموضوع الذی علغ  ع ه الخصوصیة»رماید: فم 

آید اگر این الغاء خصوصیت چون یک  از آن ان اب بود، یک ع وان جلامع  ک یم که به  ظرم م شود و ععدیه م م 

اء خصوصلیت لغلوی مقصلود انلت  له آن به جای الغاء خصوصیت ذکر بشود، اگر این جا الغلاء خصوصلیت الغل

 شد بهتر بود.شود به نوی آن گفته م اصطلاح ، اما اگر ععدی م 

هر چیزی که عحت خطاب شرع وارد شلده. « أن  الموضوع الذی علغ  ع ه الخصوصیة هو ک  ما وقع عحت الخطاب»

الفع  الذی ععلق به »یک؛ « لففالموضوع ه ا یشم  المک»ب ابراین بر اناس این « لا خصوص الموضوع المصطلح»

و هم چ ین متعلق آن « متعلق ذلک الفع  و متعلق متعلقه لو کان له ذلک»مث  اکرام در این مثال  که ما زدیم « الحکم

 فع  و متعلق متعلق آن فع  اگر برای آن فع  متعلق یا متعلق المتعلق وجود داشته باشد. 

 س: لوازمش؟

 ج:  ه، لوازم  ه.

خب این جا شما یلک چل  دارد؟ یلک « اطعمه باللحم»یا « بطعام اللحم اطعم الفقیر » ید که گفته که مثلاً فرض ک

وجوب دارید، یک ا ت دارید، یک اطعام دارید. این اطعام فع  انت دیگر، متعلق به چیست؟ به لحم انت. اطعام به 

 فرض ک ید گونف د، غ م. خب شما از لحم. بعد ممکن انت این لحم خودش متعلق به یک چیز دیگر باشد، لحم مثلاً

ک یلد، الغلاء دهیلد، یلا عجلیل  از او م دهید، پول  قد بله او م ک ید به غیر اطعام مثلاً پول به او م اطعام ععدی م 

ک ید، دیگر اطعام خصوصیت   دارد یک جاهای ، یک جاهای  هم ممکلن انلت خصوصلیت داشلته خصوصیت م 

گوی لد، خلب معللوم خواه د به خاطر عشویق او دار د م شود الغاء بک ید. اما مثلاً م  م  باشد، مثلاً اگر کفار انت

ک یم، در اطعام هم، در اطعام به لحم ممکلن انلت ععدیله ک لیم، انت این خصوصیت  دارد. خب از اطعام ععدیه م 
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ععدیه ک یم که متعلق المتعلق انت به اطعام به لحم   اشد، اطعام به جگر باشد مثلاً. از اطعام گونف د هم ممکن انت 

 ها ممکن انت این جوری باشد. یک حالا گاو مثلاً، به شتر، به آهو مثلاً، به یک چیز دیگری. این ععدیه

خب یک  از چیزهلای  « الشروط نواءع کا ت للحکم أو لغیره مث  شرط الوجوب و شرط الواجب»دیگر « الشروط»

إن جائک. خب « إن جائک زیدع فاطعمه الطعام الکذای »گوید شرط انت. م شود چیست؟ که عحت خطاب واقع م 

شما ممکن انت از این شرط ععدی بک ید به وانطه ع انب حکم و موضوع یا هر چ ، ععدی بک ید کله اگلر آملد. 

ثلاً ریخته، ول  یک لطف فراوا   به شما کرده، یک پول حساب  به حساب شما م حالا اگر  یامده، اما حالا اگر  یامده

شلود. حلالا آن شود؟ ممکن انت الغاء خصوصیت بک یم بگلوییم شلام  م خودش  یامد، آیا جا را این شام   م 

اش عحلت خطلاب ها هم هملهشرط گاه  شرط وجوب انت یع   شرط حکم انت، گاه  شرط واجب انت، این

 «. رط الوجوب و شرط الواجبالشروط نواء کا ت للحکم أو لغیر الحکم مث  ش»فرماید انت دیگر. م 

مث  این که مثلاً حریر در  ماز از موا ع صلات انت. یا طلا برای مرد مثلاً از موا لع صللات باشلد. « الموا ع»بعدی 

آن چیزی که گاه  در فقه داریم دیگر، یک چیزی ممکن انت موا ع  انت قواطع مث  قهقهه مثلاً، فعل  « القواطع»

ز د، خب ممکن انت کس  در روایت وارد شده  د قواطع یع   آن هیمت اعصالیه را به هم م گویها م کثیر که به این

که بابا قهقهه م ط   ماز انت، خیل  خب شما ممکن انت ععدیه ک ید بگویید که چ ؟ بگویید خب حالا یک  فلری 

ععلال  هملین طلور ت باریای یک ربعل  در عظملخوا د یک مرع ه عرفان به کله او زده یک ده دقیقهدارد  ماز م 

خوانلت ایلن خواهد فکر ک د بعد بگوید ایاک  ع د و ایاک  ستعین. خب این هم از قواطع انت، خب قل لش م م 

خواهد همین طور فکر ک لد، خلب خواهد ایاک  ع د و ایاک... یک ربع م فکرها را بک  ، عوی  ماز، ونط  ماز م 

شود به همان قهقهه ولو علوی روایتل  ز د. پس ب ابراین، این هم ملحق م این، آن صورت اعصالیه  ماز را به هم م 

ز د این اشلکال های  که آن صورت اعصالیه عرفیه را به هم م وارد  شده باشد. فقیه ممکن انت از آن بفهمد که این

هیمت اعصالیه به هم  دارد. فلذا در باب وضو معمول فقهاء گفت د وضو، اگر اع ای نابقه خشک  شده باشد مثلاً این

شورد یک جای  هست هوا یک جوری انت که  ه، نله خورد. ولو پ   ناعت هم طول بکشد، صورعش را م  م 

شورد، مدع  طول بکشد بعلد بلرود رود دنت رانتش را م ما د بعد م چهار ناعت همین طور عری چیز باق  م 

 دارد ول  بع   فقهاء هم مثل  آقلای نیسلتا   شلفاه الله دنت چپش را بشورد، خیل  از فقهاء گفت د این اشکال  
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ها خیل  زیاد باشد که آن هیمت اعصالیه پیش عرف به هم بخورد باط  انلت وللو گوید اگر فاصلهععال ، ایشان م 

  ها در آورده.ها خشک هم  شده باشد. خب این را از کجا ایشان درآورده؟ ممکن انت از همین ادله قواطع یا ایناین

فرماید که حالا مورد این ان اب گاه  خب م « و مورد هذه الان اب قد یکون احد هذه الامور کما قد یکون اکثر»

یک  از این امور گفته شده انت عوی یک دلی ، گاه   ه، بیش از یک  انت. یع   هلم از  احیله موضلوع، هلم از 

ممکن انت الغاء خصوصیت بشود. یلک مثلال  ایلن  ها عوی یک دلی  احیه متعلق، هم از  احیه شرط، از همه این

اذا قی  یا زید اطعم الرج  الفقیر ف الامکان یا زید اطعم الرج  »پایین زده شده مثال خوب  انت؛ عوی حامش. مثلاً 

یر گوییم بر غم « ف الإمکان أن  عدی الحکم من زید بغیر زید»این جا ب ی ید چ د امر وجود دارد برای ععدیه. « الفقیر

« و هو متعلق المتعلق ال  المرأة الفقیرة»که چیست؟ متعلق المتعلق انت، « و من الرج  الفقیر»زید هم واجب انت. 

خواهلد بگویلد؟ گفته ال  الرج ... مگر  گفت؟ گفت که اطعم الرج  الفقیر، آیا مرأة فقیره را لازم  یست؟ این را  م 

از زید که ععدیه شد که مخاطب بود و مکللف بلود، بله چل  ععدیله  شود. پسپس الرج  الفقیر هم از آن ععدیه م 

اش اطعلم، حلالا اگلر گرنل ه« و الاطعام ال  الاشلراب»کردیم؟ از الرج  الفقیر هم ععدیه کردیم به مرأه فقیر. خب 

یل  ک یم. پس ب ی ید علوی یلک دلخواهد بگوید؟ پس از اطعام هم به اشراب ععدیه م اش هست را  م  یست، عش ه

از همه ععدیله ک لد.  واحد ممکن انت فقیه به جهات مختلف هم از موضوع، هم از متعلق، هم از چ ، هم از مکلف،

ها را فقیه مت لع در مقام انلت  اط شود ععدیه کرد. اینگاه  هم ممکن انت  ه یک جوری انت که فقط یک  را م 

 باید عوجه داشته باشد. 

و فل  الأخیلر فل  »زیلد و رجل  فقیلر «  فیکون التعدی ف  الاولین ف  الموضوعو من الاطعام ال  الاشراب مثلاً»

ال کتة الثا یة لأج  الستهی   ع ر ف  هذه الابحاث عن الموضوع الملغ  ع ه الخصوصیة بالأص  و عن »خب « المتعلق

. ما هملین مثلال  کله الان این هم همیشه یادعان باشد دیگر عا پایان این کتاب« دی الیه الحکم بالفرععالموضوع المُ

گوییم فرع، به اشراب گوییم اص ، به مرأة فقیره م به این م « یا زید اطعم الرج  الفقیر«. »اطعم الرج  الفقیر»زدیم 

گوییم فرع. پس ب ابراین اص  آن انت که در لسان دلی  مستقیماً م اشرعاً شارع فرموده. آن که به آن ععدی کردیم م 

گلوییم فلرع، گویید همیشله م شود به آن م عسویه م شود و کم؛ آن چیزی که حکم ععدیه به آن م دی الیه الحعمُ

دی عپس عوی این کتاب هر جا گفتیم اص  این جور، فرع این جور، مرادمان روشن انت که چیست. فرع یع   آن مُ

 آله.  الیه، اصل  یع   آن که در خود لسان شارع وارد شده. و صل  الله عل  محمد و
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْتلعلللى ال صل ِّ اللَّهُمَّ لْتلهلا ول صِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ هللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل حلقِّهلا ول کُن خلفَّ ب ول انْتل اخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا

ةً ى صلللاالْکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل جلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

الفصل  الاول »حلالا « ضمن فصولٍ» ییق حکم عدیه و عموج ات ع« و یقع ال حث عن هذه الموج ات»فرمود د که 

ای که  ام برده شد، از بین موج ات نته« الغاء الخصوصیة و هو اونع الموج ات و ال حث ع ه یقع ضمن اربعة مطالب

و ها از  ظر انتفاده و گستردگ  ع ارت انت از الغاء خصوصیت. بسلیاری از ملوارد در فقله ملن الطهلارة اونع آن

شلود. هملین بلاب ه الغاء خصوصیت احکام موضوعات غیرمذکوره در روایات و ادلله انلتفاده م به وانط الدیات

 ویسلید هلر خب شما بعلد در رنلاله م « اغس  ثوبک من ابوال ما لایؤک  لحمه»طهارت که عرض کردم معمولاً 

کذا جاهای فلراوان، هکذا و هب انت و چیزی که با بول ملاقات کرده مت جس انت و حال این که دلی  آن فقط ثو

شود. حالا بحث از ایلن الغلاء خصوصلیت در ضلمن ها ا جام م ها به وانطه الغاء خصوصیت معمولاً این ععدیهاین

 شود. چهار مطلب بیان م 

الحکم المطلب الأول ععریفه، هو ع ارةع عن  ف  احتمال دخ  الخصوصیة الموجودة ف  الاص  المفقودة ف  الفرع ف  »

مال ما عیة الخصوصیة الموجودة ف  الفرع عن الحکم شریطة أن یکون  ف  فیهما بالانتظهار أو الانت  اط  ف  احت مع

 «. لا بالت صیص الشرع 


